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 اين كتاب 75 سال از زندگي رهبر معظم انقلاب را كه 25 سال 
آن مربوط به دوران رهبري ايشان است در بر مي‌گيرد. كتاب داراي 
9 فصل است كه از تولد رهبر معظم انقلاب در فروردين 1318 آغاز 

مي‌شود و تا فروردين 1393 ادامه مي‌يابد. 

فصل‌بندي
فصل‌هايي كه از تولد سيدعلي خامنه‌اي در فروردين 1318 آغاز 
مي‌شود و تا 75 سال بعد از آن را تا فروردين 1393 روايت مي‌‌كند: 
با هنرمندي شاپور حاتمي با گرافيك مناسب، صفحاتي خواندني و 

ديدني فراهم آورده‌اند. 
فصل اول، متولــد فروردين، روايت روزهــاي آغازين زندگي 
سيدعلي خامنه‌اي است؛ روايت روزگار كودكي، مكتب، دبستان و 
ورود به حوزة علمية تا قبل از هجرت به قم. در اين فصل روايت‌هايي 
مي‌بينيد از چگونگي پيوند سيدعلي با دروس حوزوي، قرآن، شعر، 

رمان و دنياي ادبيات. 
فصل دوم، روزهاي مبارزه، از روزهاي هجرت حجت‌الاســام 
خامنــه‌اي به قم و شــركت در مجالس درس علماي قم ســخن 
مي‌گويد. در اين ميان آشنايي با آيت‌الله خميني)ره( و همراهي با 
شاگردان او دوران جديدي در زندگي‌اش رقم مي‌زند؛ دوراني سخت 

و پرچالش. شش بار زندان و بارها بازجويي تنها بخشي از چالش‌هاي 
اين دوره اســت. او در اين دوران هم روحاني‌اي مبارز، روشــنفكر، 
اهل قلم و ترجمه و محبوب بســياري از جوانان مبارز است و هم 

روحاني‌اي باسواد و متخصص در حوزة تفسير قرآن و نهج‌البلاغه. 
فصل سوم، اوج انقلاب، با آخرين بازداشت سيدعلي خامنه‌اي 
آغاز مي‌شــود و او اين بار به جاي زندان به سيستان و بلوچستان 
تبعيد مي‌شود. در حالي كه او و بسياري از رهبران مبارزه در تبعيد 
يا زندان‌اند و فضاي نااميدي بســياري را دربرگرفته است، پس از 
اتفاقات سال 56 مردم به ميدان مبارزه بازمی‌گردند و ناظران داخلي 
و خارجي را شگفت‌زده مي‌كنند. سيدعلي خامنه‌اي نيز از تبعيد‌گاه 
به مشــهد باز مي‌گردد؛ شهري كه كاملًا متفاوت از روزهايي شده 
كه او از آن بيرون رفته بود. تشكيل شوراي انقلاب، حضور سيدعلي 
خامنه‌اي را در تهران پررنگ‌تر و در پايتخت ماندگار مي‌كند. اين 
فصل با شرح روزهاي پرشــوري كه به پيروزي انقلاب ختم شد 

پايان مي‌يابد. 
فصل چهارم، روزهاي ســخت، با روزهاي پس از پيروزي آغاز 
مي‌شــود. ســيدعلي خامنه‌اي با حوزة فرهنگ مأنوس‌تر بود تا 
سياست، اما مردان سياســي انقلابي حضور بيشتر او را در جمع 
خودشان مي‌خواســتند. حضورش در تشكيلات سياسي انقلاب 
با اضافه شــدنش به جمع اعضاي شوراي انقلاب پررنگ‌تر شد و 
پس از پيروزي نيز حوادث و نيازهاي انقلاب هر روز مســئوليتي 
جديد به دوشش گذاشت. حضور در شوراي عالي دفاع، نمايندگي 
مجلس، سرپرســتي ســپاه و امامت جمعة تهران تنها بخشي از 
مسئوليت‌هايش بود كه با انفجار ششم تيرماه 1360 و مجروحيتش 

همه معلق شدند. 
فصل پنجم، دولت تا هماهنگ، به دوران رياســت جمهوري 
حجت‌الاسلام خامنه‌اي مي‌پردازد. بعد از آنكه در انفجاري مهيب، 
هشتم شهريور60، رئيس‌جمهور رجايي و نخست‌وزير به شهادت 
رســيدند. آقاي خامنه‌اي سومين رئيس‌جمهور كشــور و اولين 
رئيس‌جمهور روحاني شد. در اين دوره، در ساية همدلي مسئولان، با 
پيروزي‌هاي بزرگي همراه بود اما به تدريج دسته‌بندي‌ها و اختلافات 
جديدي شكل گرفت. حجت‌الاسلام خامنه‌اي علي‌رغم ميل باطني  
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خود، بار ديگر در انتخابات رياســت جمهوري شركت كرد و پيروز 
شد. 

فصل ششم، جانشــين امام)ره( آغاز دوراني بسيار سخت‌تر از 
روزهاي گذشته است. ناظران خارجي مدت‌ها در انتظار پايان زندگي 
امام خميني)ره( بودند تا، به زعم خودشــان، شاهد درگيري‌هاي 
خونين پس از آن باشــند. اما رحلت امام)ره( كمترين چالشي در 
ايران ايجاد نكرد. آيت‌الله خامنه‌اي كه از شاگردان و ياران نزديك 
امام)ره( بود در مجلس خبرگان به رهبري برگزيده شد. اصلاحات 
قانون اساسي هم كه از زمان امام)ره( آغاز شده بود تكميل شد و 
پس از رأي مردم تغييراتش به تصويب رسيد. از آن پس كشور به 
صورت رياست جمهوري اداره مي‌شد و آیت‌الله هاشمي رفسنجاني 
دوست و همراه قديمي‌آيت‌الله خامنه‌اي اولين رئيس‌جمهور دوران 
رهبري او بود. روزهاي رياست‌جمهوري او »دوران سازندگي« نام 
گرفت و در كنار بازسازي خرابي‌هاي جنگ، كشور با چالش‌هاي 

فراواني در حوزة اقتصاد و فرهنگ روبه‌رو شد. 
فصل هفتم، سال‌هاي پرحادثه، اين سال‌ها با رياست‌جمهوري 
حجت‌الاسلام ســيدمحمد خاتمي آغاز شد. رئيس‌جمهوري كه 
با شعار توسعة سياســي به پيروزي رسيد و دولتي كه به »دولت 

اصلاحات« مشهور شد. 
فصل هشتم، بازگشت، با پيروزي محمود احمدي‌نژاد كانديداي 
كمتر شناخته‌شــده نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري آغاز 
مي‌شود. اتفاق مهم اين دوران شركت 40 ميليوني مردم در انتخابات 
رياست جمهوري دهم بود، اما تلخي وقايع پس از انتخابات دهم 
از شــيريني و تأثيرگذاري اين اتفاق مهم كاست. ايران با مديريت 
آيت‌الله خامنه‌اي با تبحري مثال‌زدني بحراني را كه مي‌توانســت 
كشور را تا لبة پرتگاه پيش ببرد پشت سرگذاشت. اندكي بعد كه 
تعدادي از كشورهاي عربي يكي پس از ديگري از هم فروپاشيدند. 

عمق استحكام جمهوري اسلامي مشخص شد. 
فصل نهم، تدبير و اميد، فصل كوتاهي است مربوط به پيروزي 
حســن روحاني. فصل پاياني كتاب با آغاز بهار 1393 و نامگذاري 
اين ســال به نام »ســال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت 
جهادي« پايان مي‌يابد. در بيســت‌ونهمين روز اين بهار ســه ربع 
قرن از تولد آيت‌الله خامنه‌اي گذشــت و كمتــر از دو ماه پس از 
آن، 14 خرداد 1393، ربع قرن اســت كه آيت‌الله خامنه‌اي رهبر 
معظم انقلاب اسلامي است. همان‌گونه كه از نام كتاب پيداست اين 
كتاب روايتي از ميان روايت‌هاي گفته شده و گفته نشده پيرامون 
زندگي رهبر معظم انقلاب است:‌ روايتي كه پايه‌هاي آن بر منابع 

آشكار و روايت‌هاي منتشر شده است. از همين‌رو قطعاً 
زواياي بسياري از زندگي ايشان هنوز روايت نشده و يا 
اگر روايت شده منتشر نشده است. اميد است با همت 
مؤسسة پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي )حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت‌الله ‌العظمي خامنه‌اي( كه مسئوليت 
انتشار آثار ايشــان را دارد، روايت‌هايي جامع پيرامون 
زندگي ايشان منتشر شود. در اين كتاب گاه روايت‌هايي مي‌بينيد 
از كســاني كه گفت‌وگو و مــراوده‌اي پيرامون خويش و رهبري را 
روايت كرده‌اند. در اين باره نيز بايد توجه داشــت كه افراد مختلف 
با ملاحظات و مقتضياتي آنچه را در خاطرشان مانده از زاوية نگاه 
خويش روايت كرده‌اند و ممكن اســت اين روايت‌ها روايتي دقيقاً 

مطابق با واقع نباشد. 
اين كتاب روايتي است بر محور زندگي سياسي و اجتماعي رهبر 
معظم انقلاب، هر چند به جايگاه ديني، فقهي، علمي، فرهنگي، 
هنري و برخي جنبه‌هاي شخصي زندگي ايشان نيز پرداخته شده 
است كتاب واقعه‌محور است و هر چند برخي موضوعات در قالب 
پرونده‌هايي ويژه به كتاب افزوده شده اما موضوعات مهم ديگري 

نيز وجود دارد كه در سياق واقعه‌محور اين كتاب نمي‌گنجد. 
در ايــن اثر روايتي از حوادث داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي نيز 
آمده اســت و در واقع آميزه‌اي است از سياست، تاريخ، اجتماع و 
... . بنا به گفتة نويسندة كتاب، در اين كتاب بالغ بر 1200 تصوير 
كار شــده است؛ تصاويري كمتر ديده شده از زندگي و زمانة رهبر 

معظم انقلاب.  
جعفر شيرعلي‌نيا، نويسندة اين روايت، در مقدمة كتاب با اشاره به 
منابع و آثار تاريخي كه براي معرفي بخش‌هايي از زندگي آيت‌الله 
خامنه‌اي وجود دارد، مي‌نويســد: »در اين سال‌ها آموخته‌ام كه با 
تمركز و تحقيق پيرامون هر موضوعي مي‌توان به مطالب بسياري 
دست يافت كه در نگاه اول دست يافتن به آن غير ممكن مي‌نمايد...« 
بررسي يكايك سخنراني‌ها، گفتارها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و پيام‌ها 
يكي از اقدام‌هاي مؤلف براي نوشتن اين كتاب بوده و محور بعدي، 
مطالعه و تحقيق در آثاري كه امكان داشــته اطلاعاتي تاريخي، 
هر چند مختصر، دربارة زندگي مقام معظم رهبري در برداشــته 
باشد. بنابر مقدمه كتاب، بيش از 500 كتاب از سوي مؤلف و گروه 

پژوهشي‌اش مورد مطالعه قرار گرفته است. 
در مقدمه اين كتاب آمده است: 

»كتابي كــه هم‌اكنون پيش روي شماســت در نقطة آغازين، 
پروژه‌اي سخت و پيچيده مي‌نمود. روايت زندگي آيت‌الله خامنه‌اي 
با ســختي‌هاي فراواني همراه است. »شرح اسم«، كتابي كه ثمرة 
قلم اســتاد ارجمند هدايت ‌الله بهبودي است تا حدود زيادي 
بخش زندگي آيت‌الله خامنه‌اي پيش از پيروزي انقلاب را روشــن 
كرده اما هدف ما نگارش كتابي از ابتداي زندگي ايشــان تا پايان 
سال 1393 بود، همچنان كه اكنون نيز چنين است. بخش قبل 
از انقلاب تنها يك پنجم از حجم كتاب را به خود اختصاص داده 
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و نگراني بابت چهار پنجم باقي‌مانده همچنان ادامه داشت. در اين 
سال‌ها آموخته‌ام كه در هيچ شرايطي از هيچ موضوعي نبايد نااميد 
بود و با تمركز و تحقيق پيرامون هر موضوعي مي‌توان به مطالب 
بسياري دست يافت كه در نگاه اول دست يافتن به آن غيرممكن 
مي‌نمايد. رجوع تخصصي و روش‌مند به منابع آشكار منتشر شده، 
راهي كه بارها آن را آزموده‌ام و به آن علاقه‌مند هستم راهي مناسب 
بود . بارها دربارة موضوعات مختلفي كه بسياري گمان مي‌كردند 
دربارة آن منابعي نيست متمركز شده بودم و از منابع آشكار منتشر 
شــده مطالبي يافته بودم كه پس از تأليف كسي گمان نمي‌كرد 
در نگارش اين منابع تنها از منابع آشــكار استفاده كرده باشم. از 
سوي ديگر اســتفاده از منابع منتشر شده قدري دغدغة دريافت 
مجوز انتشار را كمتر مي‌كرد. با ناشر توافق كرديم كه به همراه تيم 
تحقيقاتي‌ام مدتي را صرف جست‌وجو  و تحقيق در منابع آشكار و 
منتشر شده نماييم و پس از آن يافته‌ها را روي ميز بريزيم و اگر به  
نتيجه رسيديم كه داشته‌ها قوت و دقت كافي براي نگارش كتاب 

را دارند نگارش و تدوين را آغاز نمايم. 

مراحل تحقيق
به همراه تيم تحقيقاتي‌ام در چند محور كار را آغاز كرديم. يكي از 
محورها بررسي تك‌تك سخنراني‌ها، گفتارها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و 
پيام‌‌هايي بود كه از ايشان منتشر شده است. مجموعة آن‌ها در دوران 
رهبري توســط مؤسسة فرهنگي پژوهشي انقلاب اسلامي تحت 
نرم‌افزار »حديث ولايت« منتشــر شده بود. تك‌تك سخنراني‌ها، 
نامه‌ها و پيام‌ها را به دقت مطالعه كرديم و بخش‌هايي را كه داراي 
اطلاعات تاريخي بود در مجموعه‌اي گرد هم آورديم. دربارة دوران 
پيش از رهبري نيز به نشريات رو آورديم و با جمع‌آوري سخنان و 
مصاحبه‌هاي آیت‌الله خامنه‌اي، فرايند گردآوري اطلاعات تاريخي 

را پيموديم. 
محــور ديگر مطالعه و تحقيــق در آثاري بود كــه ممكن بود 
اطلاعاتي تاريخي هر چند مختصر دربارة زندگي ايشــان داشته 
باشند. چه بســيار كتاب‌هايي كه مطالعه شدند اما اطلاعاتي در 
اين موضوع نداشــتند يا در يك كتاب يك يا چند خط اطلاعات 
به‌دســت آورديم. مي‌دانستم كه در مرحلة آخر همين تك‌خط‌ها 
چه گشايش‌هايي ايجاد مي‌كنند و به تيم تحقيق تأكيد كردم حتي 
از كلمه‌اي نبايد گذشــت كه گاه يك كلمه سرخطي مي‌دهد كه 
زمينه‌ساز روشن‌شدن بخشي از تاريخ اين كتاب مي‌شود. در اين 
مرحله با همراهي محمد‌ فاطمي، حسن حسيني، جعفر شريفي 
و مرتضــي حيدري بيش از 500 كتــاب مورد مطالعة دقيق قرار 
گرفــت. در تمام مراحل تحقيق همراه تيم بودم و خود نيز علاوه 
بر سرپرستي، تحقيق بخش عمده‌اي از آن را به عهده گرفتم. در 
اين مسير هر بار كه گشايشي مي‌شد و بخشي از تاريخ اين كتاب 
روشــن مي‌شد مسرور مي‌شدم. كتاب خاطرات سياسيون از قبل 
و بعد از انقلاب، كتاب‌هاي تحليلي پيرامون جمهوري اســامي 

و گزارشــات و مصاحبه‌هاي افراد به تدريج تكه‌هايي از پازل اين 
كتاب را آشكار مي‌كردند. به‌عنوان مثال در مورد روزهايي كه ایشان 
سرپرست سپاه بودند، در نگاه اول چيزي دستگيرمان نمي‌شد اما 
وقتي فيش‌هاي تحقيقاتي كنار هــم قرار مي‌گرفتند روايت‌هاي 
كوچك در كنار هم روايتي منســجم مي‌آفريدند. در فيش‌هايي 
نيز كه از ســخنراني‌ها، پيام‌ها و نامه‌هاي رهبري جمع‌آوري شده 
بود به اطلاعات زيادي دســت يافتيم. بسياري از اطلاعاتي كه از 
سخنراني‌ها به ‌دست مي‌آمدند، تاريخ دقيق‌شان مشخص نبود اما 
با بررســي‌هاي حاشيه‌اي و تقابل اطلاعات با وقايع متقني كه در 
اختيار داشتيم بيش از 80 درصد اين فيش‌ها نيز به دقت تاريخ‌دار 
شدند. هنگامي كه تمام آنچه را مي‌خواستيم به دست آورديم به 
همراه ناشــر بررسي كرديم و برخلاف روزهاي آغازين دستاني پر 
داشتيم؛ اطلاعات بســياري كه ما را متقاعد كرد با آن‌ها مي‌توان 

نگارش و تدوين اثر را آغاز كرد. 
تاريخ 75 ســاله‌اي كه زندگي ايشان را در برمي‌گرفت از 1318 
تا 1393 دوره‌اي بسيار متلاطم بود. براساس فيش‌هاي به دست 
آمده از تحقيقات شش ماه وقت صرف نگارش نهايي كتاب شد. از 
تدوين اولية فيش‌ها به كتابي حدوداً 1500 صفحه‌اي رســيديم؛ 
كتابي كه بنا بود به سبك تمامي آثار منتشر شده در نشر سايان، 
مصور منتشر شــود. اين موضوع نشان مي‌داد حجم مطالبي كه 
در اختيار داريم بايد حداقل به يك ســوم كاهش يابد تا با اضافه 
شدن تصاوير بتوانيم كتاب را در يك مجلد 500 صفحه‌اي منتشر 
نماييم. مرحلة پاياني نگارش كتاب را براي كاستن از زياده‌گويي‌ها 
و پيراستن از توضيحات حاشــيه‌اي آغاز كردم، نهايت تلاش در 
اين مرحله نتوانســت كتاب را به كوتاه‌تر از آنچه مي‌بينيد تبديل 
كند و برخي از دوســتان كه اثر را پيش از انتشار خواندند معتقد 
بودند. برخي مواقع كوتاه‌گويي و خلاصه‌گويي زياد بوده و دريافت 
اطلاعات را سخت نموده اما از سوي ديگري بنا داشتيم كتاب در 
يك مجلد منتشر شود. بنابراين نظر آن‌ها را براي بسط و تفصيل 

برخي بخش‌ها نپذيرفتم. 
دربارة شــيوة روايت در پانزده سالي كه به تحقيق و پژوهش در 
حوزة تاريخ جنگ و مسائل ايران معاصر مشغول هستم، همواره به 
دنبال روايت‌هايي دقيق و مستند اما روان و خواندني بوده‌ام. همواره 
سعي كرده‌ام سختي‌هاي فهم برخي مسائل پيچيدة تاريخ را خود 
متحمل شوم  و راهي براي مطرح كردن روان‌تر آن بيابم تا مخاطبم 
با علاقه‌تر و آسان‌تر در متن شرايط تاريخي قرار گيرد. پيش از آنكه 
اكنون به تاريخ‌نگاري‌هاي كلي و پرداختن به موضوعاتي با وسعت 
تاريخي بلند بپردازم در كتاب‌هايي روايت‌ موشــكافانه و جزئي را 
تجربه كــرده‌ام. كتاب‌هايي مانند »بحران بــالا مي‌گيرد« دربارة 
وقايع كردستان ايران، آب‌هاي ناآرام، پايان محاصره و هشت كتاب 
ديگر كه به جزئيات وقايع تاريخي در مناطق جنگي جبهة جنوب 
مي‌پردازند، مجموعه كتاب اين روزها كه به مسائل انقلاب پرداخته 
و چندين كتاب كوچك و بزرگ ديگر از جمله مأموريت غيرممكن 
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دربارة عمليات مرصاد و سازمان مجاهدين خلق. تجربة اين كتاب‌ها  
كه رقمش به بيش از 20 كتاب مي‌رسد زمينه‌اي فراهم كرده تا اگر 
گسترة زماني وسيع‌تر مي‌‌شود و نگاهم در روايت كلي‌تر مي‌شود 
اما از جزئيات غافل نباشم و كتاب‌هايم به سمت كتاب‌هايي با پهنة 
زياد و عمق كم بدل نشود. البته همواره از زياده و پيچيده‌گويي در 
روايت تاريخي گريــزان بوده‌ام. در آخرين روزهايي كه به تكميل 
مقدمه مشــغول بودم به جمله‌اي از باربارا تاكمن مورخ مشهور 
برخوردم كه احســاس كردم جملة رسايي براي روشي است كه 
در مســير رسيدن به آن گام برمي‌دارم: »هدف مورخ حفظ توجه 
خواننده است، يا بايد باشد... من مي‌خواهم خواننده‌ام صفحه را كه 
برمي‌گرداند، به آخر برساند. اين مقصود موقعي حاصل مي‌شود كه 
روايت روان پيش‌ برود و فرســوده در بند تحقيق و زير بار تفصيل 

به گل ننشيند.« 

بخش‌هايي از كتاب
بهار 1318

»پــدرم عالم ديني و ملاي بزرگي بود. برخلاف مادرم كه خيلي 
گيرا و خوش‌صحبت و خوش‌برخورد بود. پدرم مردي ساكت آرام و 
كم‌حرف مي‌نمود. كه اين تأثيرات دوران طولاني طلبگي و تنهايي 
در گوشــه حجره بود. البته پدرم ترك زبان بود. ما اصلًا تبريزي 
هستيم، يعني پدرم اهل خامنة تبريز است و مادرم فارس‌زبان. ما 
به اين ترتيب از بچگي، هم با زبان فارسي و هم با زبان تركي آشنا 
شديم و محيط خانه، محيط خوبي بود. البته محيط شلوغي بود. 

منزل ما هم منزل كوچكي بود. 
شرايط زندگي، شرايط باز و راحتي نبود و طبعاً اين‌ها در وضع كار 

ما اثر مي‌گذاشت.« )ص 42(

فرزند پنجم 
پنجمين فرزند ســيد‌جواد، 29 فرورديــن 1318 به دنيا آمد؛ 
سيدعلي حسيني خامنه‌اي. در خانه‌اي 70 متري در حوالي بازار 
سرشور مشــهد. »مادرش خديجة ميردامادي معروف به آقا‌زاده 
خانم« دومين همسر سيدجواد بود. سيدعلي خامنه‌اي: »ما هشت 
خواهر و برادر از دو مادر بوديم؛ يعني پدرم از خانمي ســه فرزند 
داشت كه هر سه هم دختر بودند. بعد، آن خانم فوت كرده بودند 
و پــدرم با خانم ديگري كه مادر ما باشــند ازدواج كرده بودند. ما 
بچه‌هاي اين خانم دوم، پنج نفر بوديم؛ چهار برادر و يك خواهر و 
در ايــن پنج‌نفر، من دومي بودم.. خواهرهاي بزرگ ما از خانم اول 

بودند. آن‌ها از ما خيلي بزرگ‌تر بودند.« )ص 42(

اجداد سيد‌علي 
اجداد پدري‌اش به امام چهارم شيعيان حضرت ‌زين‌العابدين)ع( 
و امام حسين)ع( مي‌رســد. سلطان سيد‌احمد از اجدادش 

بوده كه در قرن چهارم هجري، مأموران بني‌عباس در هنگام نماز 
شهيدش كردند و بعدها در دورة شاه‌عباس صفوي برايش بارگاهي 
ســاختند كه تا امروز زيارتگاه است. پدربزرگش سيدحسين در 
خامنة تبريز به دنيا آمده بــود و پس از طلبگي در تبريز و نجف 
از علماي بنام تبريز شد. مردم دوستش داشتند و به سيد‌حسين 
پيش‌نماز مشهور بود. از طرفداران انقلاب مشروطه بود. و شيخ محمد 
خياباني، مبارز مشهور، دامادش بود كه شوهر عمة سيدعلي مي‌شد. 7 

فرزند داشت كه سيدجواد يكي از آن‌ها بود. )ص 42(

پدر
پدر سيدعلي، سال 1313 ق در نجف به دنيا آمده بود. از سه 
سالگي به تبريز رفت. نوجواني‌اش در دوران پرالتهاب مشروطه 
گذشــت. »در تبريز درس دين خواند. در 23 سالگي به مشهد 
آمد تا طلبگي در حوزة مشــهد را تجربه كند، كه ماندگار شد.« 
حوزة مشهد در آن سال‌ها پررونق و معروف بود. »سال 1345 ق 
)1305ش( در اولين سال سلطنت رضاشاه، سيدجواد به نجف 
رفت و حدود ســال 1311 به مشهد بازگشت. در مشهد عالمي 
مجتهد و صاحب نظر شــناخته مي‌شد. چون در گفتار فصاحت 
و بلاغت نداشــت تدريس عمومي نداشت. شاگرداني خصوصي 
داشــت و منبرهايش هم محدود به موعظه‌هــاي اخلاقي بود. 
ســيدجواد را انساني اخلاقي، ساده‌زيست، زاهد، اهل مناجات و 
راز و نياز و نافله گفته‌اند. به زيارت حرم امام رضا )عليه‌السلام( 
بســيار مقيد بود. مورد احترام علماي بزرگي از جمله آيت‌الله 
ميلاني و علامه طباطبايي بود. دايرئ‌المعارف بزرگ اسلامي 
دربــارة پدر ســيد‌علي آورده اســت: »پدر آيــت‌الله خامنه‌اي 
ســيدجواد خامنه‌اي از علما و مجتهدين عصر خود بود كه در 
نجف متولد شــد و در كودكي همراه خانواده‌اش به تبريز آمد. 
پس از اتمام دورة سطح، در حدود سال 1336 قمري به مشهد 
مهاجرت كرد و در فقه و اصــول از محضر بزرگاني چون حاج 
آقا حسين قمي، ميرزامحمد آقازادة خراساني )كفايي(، 
ميرزا مهدي اصفهاني و حاج فاضل خراساني و در فلسفه 
از محضــر آقا‌بزرگ حكيم شهيدي و شيخ اسد‌الله يزدي 
بهره‌مند گرديد. سپس در 1345 قمري به نجف رفت و از حوزة 
درس ميرزا محمد حسين نائيني، سيد‌ابوالحسن اصفهاني 
و آقا ضياء‌الدين عراقي كســب فيض كرد و از ســه نفر ياد 
شــده اجازة اجتهاد گرفت. او در پي تصميم بازگشت به ايران، 
راهي مشــهد شد و در آن شــهر اقامت گزيد و ضمن تدريس، 
امامت مســجد صديقي‌هاي بازار مشهد )مسجد آذربايجاني‌ها( 
را عهده‌دار گرديد. او همچنين از امامان جماعت مسجد جامع 
گوهرشاد نيز بود. وي علاقة زيادي به مطالعه داشت. مباحثات 
علمــي روزانة وي با هم‌رديفان از جمله حاج‌ميرزا حســين 
عبايي، حاج ســيد‌علي‌اكبر خويي، حاج ميرزا حبيب‌ 

ملكي و ... ده‌ها سال ادامه داشت.« )ص 43(
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